به نام خدا

نسل کشی و ارامنه
 
محمد رسولی
انکار نسل کشی خود نوعی اعمال خشونت است. عمل نسل کشی به این ترتیب ادامه می یابد. با انکار نسل کشی کسانی که به این عمل دست زده اند چهرۀ موجهی از خود بر جای گذاشته و از قربانیان صورت زشت و باطل می سازند. به جای مرهم گذاشتن بر زخم های ناشی از نسل کشی داغ آن را تازه می کند. انکار نسل کشی به یک معنا، مرحلۀ نهایی پروژۀ نسل کشی است. با این اقدام، هم شان و منزلت بازماندگان لگدمال می شود و هم یاد و خاطرۀ آن جنایت از بین می رود.
عزرائیل کارنی
بخش اول: «نسل کشی» چیست و مراحل کلی آن کدام است؟ 

گرچه «نسل کشی» واژه ای است که مدت زیادی از ابداع آن نمی گذرد
 ولی عمل نسل کشی پیشینه ای دیرینه دارد. تاکنون تعداد بسیاری از این جنایت به ثبت رسیده است. کشت و کشتار مردم هررو
 که در سال های بین 1904 تا 1907 اتفاق افتاده و یا قربانیان این جنایت در درفور
 از نمونه های شناخته شده اند و یا معروف تر از همه قتل عام و شکنجه های یهودیان زیر سطۀ نازیسم در سال های در اواخر دهۀ 30 و نیز دهۀ40. بر طبق سازمان ملل متحد نسل کشی «هرگونه عملی جزیی و یا گسترده است که با نیّت تخریب گروه های نژادی، قومیتی، ملی و مذهبی صورت گیرد». هر چند که در تاریخ می توان تعدادی بسیار زیاد از مورد نسل کشی را مثال آورد اما دامنه اقدامات نسل کشانه به تاریخ محدود نشده و یکی از صحنه های تاسف آور امروزِ جوامع ا را تشکیل می دهد و احتمال می رود در صورت عدمِ دخالت واقعی سازمان های بین المللی که حافظِ ایجاد و تداوم صلح در سطح بین المللی هستند، ادامه یابد. ارائۀ آگاهی بیشتر و عمیق تر در ارتباط با نسل کشی به ویژه مراحل شکل گیری آن، هدفی است که در این مقاله به دنبال آن هستم. در ضمن، برای درک بهتر نسل کشی در معنای کلی آن و ملموس شدن چنین عملی سعی می کنم بر روی ارامنه که یکی از اقوامی است که از طریق نسل کشی بسیاری از افرادش را به عنوان قربانی از کف داده است، تمرکز کنم و با نگاهی به تاریخ آن قوم ابعاد پیدا و پنهان نسل کشی را برای مخاطبان این نوشتار روشن کنم.  
 مطالعاتی که روی نسل کشی
 انجام شده است نشان داده است که این اقدام مراحل متفاوت را طی می کند. هر چند که این مراحل در عالم واقع تطابق کامل با واقعیت ندارد. آندرو گلدبرگ
 یکی از محققانی است که مدت های طولانی از عمر خود را صرفِ مطالعه بر روی این پدیدۀ انسانی کرده است. مراحل  پیدایش و جریان نابود سازیِ نسل کشی به نظر وی به ترتیب زیر است:

طبقه بندی
: 
در تمامی فرهنگ ها مقولاتی وجود دارند که بر طبق آن ها انسان ها به «ما» و دیگری» تقسیم می شوند. محور این تقسیم بندی ها قومیت، مذهب و ملیت است: آلمانی در مقابل یهودی یا هوتو در مقابل تاستی. اگر در جامعه ای این تقسیم بندی ها بسیار شدید انجام شود احتمال نسل کش بیشتر می شود. 
نمادپردازی
:
در مرحلۀ بعدی به هر یک از تقسیم بندی های ایجاد شده اسم داده می شود. مثلاً به آن ها « یهودی» و یا «کولی» می گویند یا آن ها را بر اساس رنگ پوست و طرز پوشش تقسیم بندی می کنیم. اینکه انسان ها همدیگر را به این اسامی صدا کنند چیزی کاملاً طبیعی است اما اگر مرحلۀ بعدی(تبدیل کردن اعضای گروه دیگر به موجودی پست تر از انسان) اتفاق بیفتد این مسئله نگران کننده می شود و در نهایت به نسل کشی منجر می شود. در بسیاری از مواقع دیده شده است که نماد های ابداعی بر خلاف میل اعضای گروه مقابل بر آن ها تحمیل می شود. در این زمینه می توانید به ستاره های زردی که به یهودیان زیر سلطۀ نازیسم تحمیل شده بود رجوع کنید یا مورد شال های آبیِ افرادِ متعلق به ناحیۀ شرقی خمر های سرخ در کامبوخ هم مثال خوبی است. 

از بین بردن چهرۀ انسانی اعضای گروه مقابل
: 
 این مرحله زمانی اتفاق می افتد که گروهی با اعضای گروه دیگر به مثابۀ شهروندان درجۀ دوم برخورد کند. اعضای گروه رقیب با استفاده از القابی نظیر «حیوان»، «حشره»، «خزو خاشاک» و «اسامی انواع بیماری ها» تحقیر شده و در معرض پیگرد قانونی قرار می گیرند. هنگامی که افراد گروه رقیب به این صورت از مرحلۀ انسانیت خارج می شوند برای گروه مسلط امکان بیشتری وجود دارد که اعضای آن را قتل عام کند.
سازمان دهی
:

واقعیت این است که نسل کشی اقدامی سازمان یافته است. این سازمان دهی در اکثر مواقع از طرف دولت انجام می شود. اما در مواردی هم دیده شده است که گروه های خودمختار نظیر دسته های تروریستی، یگان های ویژۀ ارتش و شبه نظامیان سازمان دهی این اقدامات را انجام داده اند.   
قطب بندی کردن
:
در این مرحله افراط گرایان سعی می کنند گروه رقیب را از بدنۀ جامعه جدا کنند. آن ها صبح تا شب پروپاگاندا پخش می کنند و از چهرۀ رقیب در نزد عموم مردم هیولا می سازند. قوانینی وضع می شود که ازدواج و معاشرت با گروه های مطرود را منع می کند. رهبران میانه رو معمولاً ترور می شوند و یا دائم در معرض تهدید به ترور شدن قرار می گیرند و این تهدید ها تا جایی ادامه می یابد که آن ها سکوت اختیار کنند.
زمینه چینی
: 
قربانیان نسل کشی به دلیل هویت متمایز قومیتی و مذهبی شان مورد تبعیض قرار می گیرند. لیست های مرگ تهیه می شود. اعضای گروه های قربانی مجبور به استفاده از نماد های مشخص و معلوم می شوند. آن ها را وادار می کنند تا در گتو ها، اردوگاه های با جمعیت های بالا اقامت گزینند. در برخی مواقع در مکان های خشک و بی آب و غذا نگه داشته می شوند تا گرسنگی بکشند.
قتل عام
: 
در این مرحله کشت و کشتارهای وسیع صورت می گیرد که از آن به عنوان «نسل کشی» یاد می شود. قربانیان به صورت فجیعانه و با نهایت سنگ دلی قربانی می شوند و دلیل این همه قصاوت این است که آن ها اصلاً انسان به حساب نمی آیند و به این ترتیب هیچ گونه عذاب وجدانی برای مرتکبین نسل کشی متصور نیست. اگر نسل کشی اقدام دولتی باشد و یا از طرف دولت حمایت شود فاجعه دو برابر بدتر می شود. از این جهت که دولت با تمام تجهیزات پیشرفتۀ خود از گروه های خصوصی حمایت می کند و به جان یک عده آدم بی دفاع می افتد. نتیجۀ این درگیری تا اندازه زیادی قبل پیش بینی است: انهدام حداکثری گروه رقیب. البته گاهی اوقات هم مسئله به این سادگی نیست و اقدامات نسل کشانه بلافاصله از طرف گروه قربانی تلافی می شود زنجیرۀ اقدامات تلافی جویانه شکل می گیرد که در نهایت طرف های درگیر گرفتار حمام خون می شوند.

انکار و تکذیب
:
آخرین مرحلۀ نسل کشی انکار آن از طرف مرتکبین آن است که معمولاً در انتهای هر اقدام نسل کُشانه صورت می گیرد. مرتکبین به این جنایت گورهای دست جمعی می کَنند، اجساد را می سوزانند و همۀ این ها به این خاطر است که نشانه های جنایت را پاک کنند. آن ها نه تنها تظاهر می کنند که هیچ گونه اقدام جنایتکارانه مرتکب نشده اند بلکه حتی مرتکبین این جنایت بزرگ را (که خودشان باشند) به باد انتقاد می گیرند. از هرگونه تحقیق و بررسی بر سر مسئلۀ نسل کشی اجتناب می کنند و در راه تحقیق دیگران هم مانع می سازند.  
در ادامۀ این نوشتار با نگاهی به تاریخ و نیز مشخصات اجتماعی قوم ارمنی، مراحل و شیوۀ نسل کشی آن  را با هم مرور می کنیم(گلبرگ:2009 صص: 29-23).
بخش دوم: نگاهی مختصر به تاریخ نسل کشی ارامنه:
 ارمنی ها از اقوامی به حساب می آیند که تاریخ طولانی دارند. بسیاری از مورخان معتقداند که حتی قبل از اینکه جنگ و دعوا های ارمنی ها بر سر قلمروِ سرزمینی شان با اقوام همسایه صورت بگیرد این قوم دارای تاریخ و فرهنگ طولانی بودند. سرزمین مادری ارامنه از جایی که امروز به عنوان جمهوری ارمنستان می شناسند بسیار گسترده تر بود. پراکندگی ارمنی ها در منطقۀ وسیعی شامل کشورهای گرجستان، آذربایجان، ایران، سوریه، عراق و ترکیه دیده می شود(مراجعه کنید به تصویر شمارۀ 1 در قسمت ضمایم). 
ارمنی ها به منطقه سکونت مادری خود «هایاستان» می گویند که بر گرفته شده از «هایا» به معنی هائیک( یکی از پسران نوح) و «ستان» که در فارسی به معنی سرزمین می باشد. 
ارمنی ها مسیحی مذهب اند. نخستین مردمی که مسیحیت را به عنوان مذهب رسمی خود برگزیده اند همین ارمنی ها- در سال 301 میلادی-بودند(کوهان: 2005 ص333). 

ارمنی ها دو بار موفق به کسب استقلال شدند. یکی در سال 1918 و پس از شکست امپراتوری عثمانی  که بعد از مدتی ارتش سرخ ارامنه را مورد تاخت و تاز خود قرار داده و قلمروشان را به شوروی ملحق کرد. دومین مرتبه استقلال که تاکنون هم ادامه دارد در سال 1991 بود که شوروی از هم پاشید و ارمنستان اولین کشوری بود که از بدنه شوری جدا شد و اعلام استقلال کرد. 
نسل کشی ارامنه در دوره های متوالی انجام گرفت و هر بار ضربات سنگینی به این مردم وارد شد و جمعیت زیادی از آنان را نابود کرد. 

ارمنی ها در زمان های قدیم زیر سلطۀ عثمانی ها زندگی می کردند. امپراتوری عثمانی سرزمین وسیعی داشت و اقوام مختلفی را در خود جای داده بود که یکی از این اقوام ارامنه بودند. آن ها از همان ابتدا به عنوان شهروندان درجۀ دوم شناخته می شدند و از حقوق مساوی با ترک های همجوار خود محروم بودند. به عنوان مثال امپراتوری اسلامی از آن ها در ازای فعالیت های دینی شان مالیات چند برابر می گرفت. در زمینه های مالی و قضایی و حکومتی موانع فراوانی در راه شان وجود داشت که مانع از مشارکت واقعی آنها می شد. به همین خاطر، در زمانی که موج دمکراسی خواهی اروپا را در می گرفت گروهی از روشن بینان ارامنه پیدا شدند که خواستار تحقق مطالبات دمکراتیک شان در قلمرو عثمانی شدند. 
طی قرن نوزدهم امپراتوری اسلامیِ عثمانی تحت فشار های بین المللی سنگینی قرار گرفت که در نتیجۀ آن قلمرو وسیعی را (شامل یونان، صربستان، بلغارستان و رومانی) از دست داد. در اوایل همین قرن بود که روسیه موفق شد تفلیس را تصاحب کند. منطقه ای که ارمنیان آن را مرکز فرهنگی خود می شناختند. من بعد، سیل کمک ها به سمتِ ارمنیان تحت قیمومت عثمانی سرازیر شد و سازمان های جدیدی جهت پیگیری مطالبات ارمنی ها شکل گرفت. تقریباً در اواخر همین قرن عثمانی مجبور شد که پای پیمان برلین را امضا کند که در یکی از بند های آن احترام به حقوق ارمنی ها تصریح شده بود. قبل از این پیمان، بر طبق پیمان قدیمی تری
 روسی ها وظیفۀ دفاع از حقوق ارمنی های تحت نظارت عثمانی را بر عهده داشتند.

پیرو همین پیمانِ برلین بود که ارمنی ها روز به روز توقعات بیشتری از حکومت عثمانی داشتند تا اینکه سلطان مسلمان عثمانی در آن وقت، «عبد الحمید دوم» تصمیم گرفت ضرب شصتی به ارامنه نشان دهد. کُشت و کشتار آغاز شد.  فجیع ترین این کشتار ها که در سال های 1894 تا 1896اتفاق افتاد که امروزه با عنوان «قتل عام حمیدی» از آن یاد می شود. هر چند آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این دوره در دست نیست مورخین قربانیان این نسل کشی را چیزی حدود صد تا سیصد هزار نفر می دانند. 

بسیاری از بازماندگان این کشت و کشتار ها در جستجوی زندگی ای راحت تر به اروپا و آمریکا گریختند. بسیاری هم از روی ترس و صرفاً برای نجات جان خود به اسلام گرویدند. واقعیتی که در تاریخ اسلام کم سابقه نیست(همان، ص 335).           
در سال 1908 ارمنی ها و بسیاری دیگر از اقلیت ها از طرف حکومت عثمانی وعدۀ بهبودی موقعیت اجتماعی شان داده شد. در همین موقع بود که بسیاری از اقوام نظیر اعراب، یونانی ها، یهودی ها و اکراد جهت به چالش کشیدن سلطۀ سلطان همکاری های خود را آغاز کردند. این همکاری در واقع ائتلافی بود از لیبرال های عثمانی و گروهی تازه کار با عنوان «ترکان جوان». در همین سال بود که به همت یکی از دسته های ترکان جوان قدرت سلطان به زیر کشیده شد و حکومت مشروطه به بار نشست. اما کم کم امید هایی که در سایه قانون و مشروطه بدست آمده بود با افراطی شدن اعضای گروه «ترکان جوان» که خواستار بسط ایدۀ ترک گرایی بودندبر باد رفت. در این اثنا، گروهی از بازماندگانِ سلطان عبد الحمید به بهانۀ بازگرداندن تاج و تخت از دست رفته برای بار دوم دست به کشتار ارامنه زدند(1909). در جریان این کشت و کشتار حدود سی هزار نفر از ارامنه جان خود را از دست دادند و شهر ارمنی نشین «آدانا» که زمانی جزو سرزمین مادری ارمنی ها بود با خاک یکسان شد.  
بعد از این واقعه، هرگز جنایتکاران کشتار 1909 ارامنه تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند و این در حالی بود که جمعیت ترکان جوانان روز به روز بر احساسات پان ترکیستی خود دامن می زد. یکی از حامیان ارمنی ها از زمان های بسیار دور علیه نسل کشی و تبعیض قومیتی امپراتوری عثمانی روس ها بوده اند. با آغاز جنگ جهانی اول(1914) عثمانی و روسیه با هم گلاویز شدند. در جریان این درگیری عثمانی از روسیه شکست سختی خورد. عثمانی ها یکی از علل شکست خود را دست به یکی شدن ارامنه و روسیه می دانستند. به همین دلیل عثمانی ها خواستار انتقام از ارمنی ها بودند. روز های خونینی در راه بود. در سال 1915 (که ارمنی ها این سال را سالگرد شروع نسل کشی خودشان می دانند) حکومت وقت تاوان سختی از ارامنه گرفت. بسیاری از نیروی متخصص ارمنی که در حِرف مختلف روزنامه نگار، پزشک و تجار هنرمند مشغول بودند در جریان این نسل کشی از بین رفتند. با محو نیروی متخصص ارامنه برنامۀ نسل کشی آن ها سرعت بیشتری به خود گرفت. اکثر مردان ارمنی تحت شکنجه قرار گرفتند و زنان و کودکان به بیابان های خشک و فاقد حیات فرستاده شدند. در همین سفرها بود که بسیاری از ژاندارم های ترک زنان ارمنی را با خشونت تمام مورد تجاوز قرار دادند. بسیاری از ترک ها و کردهای زندانی را برای آزار و اذیت ارامنه در حال تبعید آزاد کردند. آن ها نیز بر وخامت اوضاع تبعید شدگان افزودند. بسیاری از کودکان را وارد خانواده های ارمنی کردند و از آن ها ترک ساختند. شدت صدمات وارد شده به خانواده های ارمنی به حدی بود که بسیاری از بادیه نشینان عرب در میانۀ راه به داد ارمنی ها رسیدند. برخی از خانواده های دلسوزِ ترک نیز جان خود را در خطر انداختند و از ارامنه فراری حمایت کردند. عاقبت این فراریان هم این شد که بسیاری در اثر بیماری های ناشی از کثافت از بین رفتند. عدۀ قلیلی هم که باقی ماندند سر از اردوگاه های محصور در آوردند.

در سال 1918 بسیاری از ارامنه ای که در سرزمین مادری خود اسکان گزیده بودند یا کشته شدند و یا در دیاسپورا زندگی می کردند. سیاست های«مصطفی کمال» نیز آخرین ضربه را به ریشۀ ارامنۀ ساکن در مناطق ترک نشین وارد آورد. وی ارامنه را همانند یونانی ها و آسوری های منطقۀ سیلیس
  از کشور اخراج کرد.

تا سال 1923دیگر از یک فرهنگ با قدمت 3000 ساله حتی یک نام هم باقی نماند. بیش از نیمی از جمعیت ارامنه ساکن در سرزمین مادری برای همیشه از صحنۀ هستی محو شدند. همه چیز غارت و ویران شد. 

دولت ترکیه امروز نسل کشی ارمنه را از طرف آباء خود قبول ندارد. در سال 2004 قانونی از تصویب پارلمان ترکیه گذشت که در بند 305 آن تصریح شده است: هرگونه تحقیق و تفحس و بحث در رابطه با نسل کشی ارامنه اقدامی جنایی است و اگر غیر از این عمل شود «مجرمین» 10 سال تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند(تاتز: 1996).

هر چند که امروزه نسل کشی ارامنه از طرف دولت وقت ترکیه انکار می شود ولی تاریخ سرگذشت این قوم را در سینۀ اش حفظ کرده است.  

 ضمائم:
1. تصویر شمارۀ یک: نقشۀ سرزمین بزرگ ارمنستان:
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دیگر مطالب محمد رسولی در سایت انسان شناسی و فرهنگ:

ترجمه:
پیرامون فرهنگ سیاسی(1): فرهنگ سیاسی چیست؟ 

http://anthropology.ir/node/7040
پیرامون فرهنگ سیاسی (3): فرهنگ مدنی، نگرش های سیاسی و دمکراسی در پنج کشور(خوانش کتاب)
http://anthropology.ir/node/7125
پیرامون فرهنگ سیاسی(4): فرهنگ مدنی، نگرش های سیاسی و دمکراسی در پنج کشور(خوانش کتاب): بخش دوم  
http://anthropology.ir/node/7498
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(1): «سیاست» ارسطو و «جمهوری» افلاطون

نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(2): «شهر خدا» آگوستین قدیس و «شهریار» مکیاولی
  http://anthropology.ir/node/5895
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(3): «دو رساله در باره حکومت» جان لاک
http://anthropology.ir/node/6225
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(4): «قرارداد اجتماعی» ژان ژاک رسو

http://anthropology.ir/node/6318
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(5): «روح القوانین» منتسکیو

http://anthropology.ir/node/6743
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(6): «المدینه الفاضله» بونصر فارابی

http://anthropology.ir/node/6817
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(7): «تهذیب الاخلاق» مسکویه رازی

http://anthropology.ir/node/6954
«پیدایش دولت» با تکیه بر نظریه تنگنا

http://anthropology.ir/node/4277
مروری بر اندیشه سیاسی «مهاتما گاندی»(ترجمه و تلخیص)

http://anthropology.ir/node/7862
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(8): خوانش کتاب «ماین کامف» اثر آدلف هیتلر(ترجمه و تلخیص).

http://anthropology.ir/node/8724
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(بخش نهم)(ترجمه و تلخیص).

http://anthropology.ir/node/9174
مطالعه ای پیرامون حضور سیاسی زنان در ایران(ترجمه و تلخیص)

http://anthropology.ir/node/9453
ارمنستان و خاورمیانه (نگاهی به روابط منطقه ای جمهوری ارمنستان و سهم آن در معادلات خاورمیانه(ترجمه و تلخیص).

http://anthropology.ir/node/9693
تالیف:

خدمات ماندگار «جنس دوم»

http://anthropology.ir/node/3531
پیرامون فرهنگ سیاسی(2): ماخذ شناسی(فارسی)
http://anthropology.ir/node/7078
پیرامون فرهنگ سیاسی(5): نگاهی به فیلم «ایران در اعلان»

http://anthropology.ir/node/7796
پیرامون فرهنگ سیاسی(6):نگاهی فرهنگی به مستند «محمد مصدق»

http://anthropology.ir/node/8103
مختصات مفهوم «قدرت» در انسان شناسی سیاسی

http://anthropology.ir/node/3983
پیرامون فرهنگ سیاسی(7): نگاهی به کتاب مولفه​های فرهنگ سیاسی مردم ایران در آینۀ امثال و حکم فارسی

http://anthropology.ir/node/8181
پیرامون فرهنگ سیاسی(8): جلوه​های «پدرسالاری» در «فرهنگ سیاسی» ما ایرانیان

http://anthropology.ir/node/8435
نگاهی به نظریات جنبش​های اجتماعی(با تکیه بر نظریات متاخر)

http://anthropology.ir/node/8599
نگاهی به نظریات شکل​گیری دولت؛ با تکیه بر نظریه تنگنای «کارنرو».

بخش اول:

http://anthropology.ir/node/9034
بخش دوم:
http://anthropology.ir/node/9049
بخش سوم:
http://anthropology.ir/node/9075
پیرامون فرهنگ سیاسی(9): بررسیِ علل «درجازدگی» اجتماعی- سیاسی ایرانیان از منظر «فرهنگ سیاسی»؛ با تکیه بر دو جنبش «مشروطه​خواهی» و «ملی شدن نفت».(تالیف)
http://anthropology.ir/node/8870
  نگاهی به کتاب «درامدی بر روش تحقیق کیفی».
http://anthropology.ir/node/9211
مجموعۀ مشارکت و دمکراسی(1): «مشارکت سیاسی» چیست و مظاهر آن کدام است؟.
http://anthropology.ir/node/9316
� - هدف از این نوشتار ایجاد آگاهی بیشتر در رابطه با سرگذشت ارامنه و به ویژه اقدامات برخی قدرت ها در زمینۀ سرکوب متعصبانۀ آن ها در قالب «نسل کشی» است. از آن جا که پایان نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد نگارنده در رابطه با ارمنی های ایران است و به همین خاطر یکی از بخش های جدا ناپذیر رساله ام مطالعۀ اسنادی در ارتباط با ارمنی ها است لذا مناسب دیدم که مطالب مفید را در این زمینه در اختیار مخاطبان انسان شناسی و فرهنگ بگذارم. این مقالۀ کوتاه نیز در راستای همین هدف تنظیم شده است.


� - واژۀ نسل کشی را حقوق دان «رافائل لِمکین» در سال 1944 ابداع کرده است. 


� -Herero


� -Darfur


� - Genocide


� -Andrew Golberg


� -Classification


� - Symbolization


� -Dehumanization


� -Organization


� -Polarization


� -Preparation


� -Extermination


� -Denial


� - از این پیمان قدیمیی تر به عنوان «پیمان سان استفانو» یاد می شود.


� -Cilicia
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